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Abstract 

There have been various views about Solaym ibn Qays and the book attributed to him, 

the Book of Solaym, which can be classified into five headings: the authenticity of 

Solaym and absolute validity of the Book; Solaym 's authenticity and relative validity 

of the book; The authenticity of Solaym and falsehood of the book; Falsehood of 

Solaym and the book both, falsehood of Solaym and relative authenticity of the book. 

This research has reached another point of view by studying  available data: 1. Solaym 

should be stopped on, although the possibility of his being a usual narrator is notable; 

2. The author / authors of this book have hidden their identity due to Taqiyyah and 

attributed the book to Solaym, who was not alive at that time; and 3. Based on some 

evidence, only a part of this book has been of its original identity and originality, and it 

seems that a considerable part of it has been added late. The novelty of this view goes 

back to the first component and the combination of the three components. 
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 چکیده
هدا  ، از ديرباز تا کنون ديددگاهکتاب سلیم ،اودرباره سُلیم بن قیس و کتاب منسوب به 

 سدلیم بودنبند  کرد: واقعیعنوان دسته پنجتوان آنها را در مختلفی مطرح شده که می
 بدودنواقعی ؛سدلیم کتداب نسدبی اعتبار و سلیم بودنواقعی ؛سلیم کتاب مطلق اعتبار و

 و ؛سدلیم کتداب بودنساختگی و سلیم بودنساختگی ؛سلیم کتاب بودنساختگی و سلیم
ها  موجود . اين جستار با تحقیق در دادهسلیم کتاب ینسب اعتبار و سلیم بودنساختگی

سلیم بايدد توقدک کدرد، اگراده التمدا   ه. دربار1به ديدگاه ديگر  دست يافته است: 
. مؤلک/ مؤلفان اين کتداب از رو  2او، به عنوان راو  معمولی، قو  است؛ بودن واقعی

، که در انددادهتقیه هويت خويش را پنهان کرده و کتاب را پس از تألیک به سلیم نسبت 
فقط بخشی از ايدن کتداب  برخی شواهد ه. بر پاي3آن زمان در قید لیات نبوده است؛ و 
ها  بعدد  اسدت. ويا لجم معتنابهی از آن، افزودهدارا  هويت و اصالت اولیه بوده و گ

 گردد.گانه برمیها  سهو ترکیب مؤلفه نخست هتازگی اين ديدگاه به مؤلف
 

 .کتاب سلیم بن قیس، اعتبار نسبی، مدارک ساختگی ها:کلیدواژه
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 مقدمه

امامیاه اسات.    هتارین ارار تافلیشی شایع    قدیمی کتاب سلیم بن قیس هلالیبما به مشهور، 
قاول مشاهور از یااران     بودنِ این ارر، ویژگیِ آن از جهات مللاک کاه بماا باه     سیارکهنب

اش، سه جهتی است که اهمیت بازپژوهیِ شیعی هحضرت علی )ع( بوده، و محتوای ویژ
کتااب  تارین محورهاای محتاوایی    هاایی از مهام  دهد. برای نمونه، بخشآن را نشان می

جلادیِ ایان ارار )باه کوشاش      دومِ تحقیاِِ ساه   ، بر اساس متن کمونیِ آن در جلادِ سلیم
 به قرار زیر است: 1محمدباقر انصاری زنجانی(

برگزیدگی رسول خدا )ص( و اهل بیت او، یعمای حضارت علای )ع( و حضارت      
فاطمه )س( و یازده امام از فرزندانشان و مماقب و فضایل آنهاا و خراردادن از آن اه بار     

قایع پیرامونی پیش و پس از آن؛ حادی  افتارا    گذرد؛ رخداد سقیشه و برخی وآنان می
اهل نجاات؛ معماای اسالام و ایماان و ارکاان آن و بیاان        هفرقه و تعیین فرق 39امت به 

موضوع اساسیِ امامات اویایای رساول خادا )ص(؛ ساخمرانی حضارت علای )ع( در        
جمعی بیش از دویسات نشار از ایاحاب، شاامل بزرگاان آنهاا، در عهاد عدماان و در         

مری با موضوعاتی چون حدی  غدیر، حدی  رقلین، حادی  بااب علام پیاامرر     مسجدال
نخسات از قریال    ههای دو خلیشبرائت؛ بدعت هبودن، پرچمداری در غزوات، ابلاغ سور

از اذان؛ « حای  علای خیار العمال    »غصب فدک، توطئه بر قتل حضرت علی )ع(، اسقاط 
چگونگی طماع او در خلافات و    معاویه در میان قرایل عرب و توهین او به عجم، هسیر
اش به آن، استلحا  زیاد به ابوسشیان توسط معاویه؛ حدی  دوات و قلم یابیدست هنحو

گاویی زوال  هم ام؛ پایش  همعروف به خطر هدوم از کتابت حدی ؛ خطر هو ممانعت خلیش
بیت )ع( خواهد باود   حکومت امویان به دست عراسیان و ایمکه دولت نهایی دولت اهل

 .به بعد( 122: الجزء الثانی، ص8181)

 و مؤلف آن کتاب سلیمهای مختلف دربارة پیشینة تحقیق و دیدگاه
پرداخته تحقیقی دانشاگاهی اسات در مقطاع     کتاب سلیماز بهترین آراری که به بررسی 

با عموان بررسی دیدگاه عالماان شایعه    8931رسول قلیچ که در سال از کارشماسیِ ارشد 
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های معایر، در دانشگاه ادیاان و ماذاهب   با تفکید بر دیدگاه قیس بنیم کتاب سلدربارة 
های مختلک گزارش، و نهایتاً در چهار دسته دفاع شده است. در پژوهش یادشده دیدگاه

ها و آرار رو آنها را در پمج دسته قرار داده و دیدگاهقرار داده شده است. اما جستار پیش 
از زمان تفلیک کتاب مشهور  کتاب سلیمطرح کرده است. مستشرقان را نیز در پژوهش م

زیماب، در  ابای ه. .(، مشهور به ابان  961به قلم محمد بن ابراهیم نعمانی )متوفای  الغیرة
های متعدد زمان دیدگاهقرن چهارم تا کمون در آرار مختلک و متعددی بررسی شده و هم

« ایاول »تارین  یماب آن را از بازر   زابای آن ابراز شده است. خود ابن هو مختلشی دربار
شده از اهل بیت و محل رجوع شیعه و مورِ نزد آنها معرفی کرده و گشتاه اسات   روایت

. این دیدگاه که قائل به اعترار (879: 8192)نعمانی، این دیدگاه در میان شیعه مخالشی ندارد 
ته و تقریراً مطلِ و کامل کتاب و مللک است پس از نعمانی تا عصر یشویه به محا  رف

طرفداری ندارد. اما این وضع از عصر یشویه، که اهتمام بلیغای یارف روایاات و آراار     
زیماب نعماانی قائال    ابای روایی شد، دچار دگرگونی شده و بسیاری به همان دیدگاه ابن

ه. .(، محمدباقر مجلسای )متوفاای    8811اند. محمد بن حسن حر  عاملی )متوفای شده
ه. .(، عردالحساین امیمای نجشای     8938 بن محمد مامقانی )متوفای ه. .(، عردالله 8881

ه. .( و سااید  8913ه. .(، محمدمحساان آقااابزر  تهراناای )متوفااای   8931)متوفااای 
آیماد  شامار مای  مشاهیر در این زمیمه به  هه.ش.( از جمل 8938ابوالقاسم خویی )متوفای 

و  کتااب سالیم  به اعتراار حاداکدری   . دیدگاه این دسته از علما قول (32-12: 8937)قلیی،،  
کمونی، محمادباقر   هدر دور کتاب سلیم.بودن سلیم و اعترار مطلِ واقعی مللک آن است:

، در ساه  کتاب سلیم بن قیس الهلالای انصاری زنجانی در پژوهشی گسترده که با عموان 
)نیز است  قامت از این دیدگاه کرده، دفاعی تمامه.ق.( 8182ه.ش./  8901)جلد، ممتشر شده 

 .(19-12: 8937نک.: قلی،، 
 هه. .(، ماتکلم برجسات   189دیدگاه دیگر در میان قادما از آنِ شایم مشیاد )متوفاای     

کمد، را تفیید می کتاب سلیمهرچمد مضمون کلی  تصحیح الاعتقاداتامامی، است. او در 
کمد شارش میداند و پرهیز از عمل به بیشتر متن کتاب را ساما آن را در خور اعتماد نمی
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غضاائری از  ه. .( باا اساتماد باه ناار ابان      326. حلای )متوفاای   (817-813: 8189)مفید، 
غضائری خودداری کرده و به دلیل تضعیک آن نزد ابن کتاب سلیم هاظهارنار قاطع دربار

. (922-921: 8180)حلّییی، آن قائاال بااه توقااک شااده اساات  هه. .( دربااار 188)متوفااای 
 قاموس الرجاال معایر، در دو کتاب  هه. .( از رجالیان برجست 8186شوشتری )متوفای 

مانماد شایم مشیاد     (291-299: 8937)همو، خود  الاخرار الدخیلةو  (1/293: 8187)شوشتری، 
رو، آن معتقد است در کتاب دست برده شده و اخرار جعلی در آن راه یافته است. از این

بررسی هار یاا از روایاات کتااب و اعماال      کمد و چاره را در را از جهت اعترار رد می
دهد و کتااب را  داند و اعترار مستقلی به کتاب نمیمرانی رجالی در خصوص هر یا می

. کتااب سالیم  باودنِ سالیم و اعتراار نساری     داناد: واقعای  مای اعترار نساری  دارای نوعی 
ی برخا  هه. .( رجالی معروف، در کتاب رجال خاود، بار پایا    188غضائری )متوفای ابن

شاود  داناد ولای بارای کتااب ایاالتی قائال نمای       شواهد، سلیم را شخصی واقعای مای  
ه. .(، از فقهای بزر  امامیه، نار حل ای   363. شهید رانی )متوفای (29: 8122غضائری، )ابن

گویاد توقاک در مطالاب    کمد و مای کتاب رد می هرا مرمی بر توریِ سلیم و توقک دربار
ب، به سرب ضعک سامدش، جهتای نادارد و بار فار       فاسد کتاب و بلکه در خود کتا

: 8122)عیاملی،  تمز ل، حکمِ مطالب فاسد رد و انکار، و حکم در غیار آنهاا توقاک اسات     

2/332-339) . 
گرفتاه و هماین   یاورت   کتاب سلیمتری در باب های تازهدر دوران معایر بررسی

ه. .( در تعلیقاات   8939-8921اند، از جملاه ابوالحسان شاعرانی )   گرفتهدیدگاه را پی 
باه   کتاب سالیم ضمن تحقیِ در  ایول کافیخود بر شرح ملامحمدیالح مازندرانی بر 

ای از اماور  این نتیجه رسیده است که کتاب به غرضی درسات جعال شاده و مجموعاه    
مشهور و نامشهور را در آن گرد آورده و چون معصوم نروده امور نادرست را نیاز در آن  

متمای، مدال روایاات مرباوط باه      باا تکیاه بار برخای شاواهد درون     جای داده است. او 
گیرد که جعال کتااب باه اواخار دوران     بار، نتیجه میامامِ ضلالت، برای نخستین دوازده

واقاع، ایان دساته از عالماان     . در (2/970: 8123)شعرانی، در: مازنیدرانی،   گردداموی باز می
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بودنِ دانمد؛ دیدگاه واقعیم را واقعی میرا ارری مجعول ولی وجود خود سلی کتاب سلیم
خود نقل کرده است که ایاحاب   رجالغضائری در . ابنکتاب سلیم بودنِسلیم و جعلی

ای اسات  امامی ما معتقدند ناام سالیم در هایچ خراری ذکار نشاده و او فارد ناشاماخته        
د کاه  شاو غضاائری اعتمااد کمایم روشان مای     . اگر به گزارش ابن(29: 8122غضائری، )ابن

سرب انتساب کتااب  کم گروهی از عالمان امامی سلیم را ممکرَ و ناشماخته، و بدیندست
فقاط باه گروهای از امامیاه،     غضائری این مطلب را ناه اند. الرته ابنپایه دانستهرا به او بی
دهد. اگر این نسرت تاریخی را در عمومیتش دقیاِ نادانیم   امامیه نسرت می ههمبلکه به 

الحدیاد  ابای اند. ابان کم گروهی از ایحاب امامیه چمان باوری داشتهت دستتوان گشمی
بودن خود سالیم  جعلی هنیز در همین شرح، ناری الرلاغهنهجه. .(، شارح  636)متوفای 

: 8320الحدیید،  ابیی )ابین  2دهاد را به برخی از عالمان معایر امامیِ زمان خاود نسارت مای   

بودن و ذکرنشدن سلیم را در اخراار و  ائری ناشماختهغض. اما جالب است که ابن(82/280
محادود   کتاب سالیم شمرد و مجعولیت را به درنتیجه مجعولیت خود سلیم را مردود می

 . )همان(کمد می
معایار، هام    هشاد پژوهان شماختهه.ش.( از حدی  8939-8913محمدباقر بهرودی )

عیااش از  ذیمه را از ابان بن ابیا سلیم و هم کتاب و هم سمد کتاب، یعمی طریِ عمر بن
 823-811)خ. سلیم مجعول دانسته و معتقد است یکی از غالیاان در ایاام مهادی عراسای     

اذیماه، کاه در آن    قیس به روایات عمار بان    بن این کتاب را جعل کرده و به سلیم ه.ق.(
و در زمان از موطن خود بصره به مماطِ مختلشی از یمن فرار کرده بود، ممساوب کارده   

. این را دیدگاه چهارم (921-929و  913: 8120)بهبودی، بصره، کوفه و یمن نشر داده است 
مدرسی طراطراایی، از محققاان معایار، باا     کتاب سلیم.  بودن سلیم وساختگی نامیم:می

رغم تضادهای ناشی  اش، بهایلی هکه معتقد است هست کتاب سلیمتمرکز بر متن فعلی 
ای دسات یافتاه و باا تکیاه بار      ، محشوظ مانده است، به نتایج تاازه های بعدیاز افزوده

کتاب و نیاز مللاک آن اباراز کارده و نتیجاه       هخود را دربار هویژ هشواهد تاریخی ناری
روز شده و مقارن با تحولات تاریخیِ تشیع امامی گیرد که این کتاب در چمد نوبت بهمی
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یافتاه اسات   یری باه کتااب ایالی راه    هاای چشامگ  و همگام و متماسب با آنها، افزوده
 . (821-821: 8912)مدرسی طباطبایی، 

غضاائری باه   سلیم مانمد دیادگاهی اسات کاه ابان     هدیدگاه بهرودی و مدرسی دربار
کمماد و طرعااً   دهد، یعمی سلیم را شخصیتی واقعی تلقی نمای نسرت می« ایحاب امامیه»

ال، مدرسی برخلاف بهرودی، معتقاد  دانمد. در عین حنسرت آن را به وی نیز مجعول می
رسد کسی یا کسانی از امامیاه، باه   نار میاست کتاب از ایالتی برخوردار است. زیرا به 

 821-871)خ. بان عرادالملا اماوی     های پایانیِ خلافت هشامنحو گممام، در حدود سال

اند. روز کردهههای بعد، در چمد نوبت آن را بآن را نوشته و کسان دیگری، در زمان ه.ق.(
جهت مانمد دیدگاه کسانی چون مشید و شوشتری است. بمابراین، دیدگاه مدرسی از این 

هاای نخسات قارن دوم    سلیم عین همان کتاب ایلی سال« هشدکتاب موجود و شماخته»
  .کتاب سلیم بودن سلیم و اعترار نسری: دیدگاه ساختگی)همان( 3نیست

تاوان از گلادزیهر   کام مای  میان مستشارقان، دسات   را در کتاب سلیمبررسی داستان 
(Ignac Goldziher( )8131-8321    شروع کرد کاه آن را در شامار ).مادارک جعلای  »م »

شایعه و   ههاای مستشارقان درباار   . پاژوهش (821: 8931)نک.: گلییو،  بمدی کرده بود دسته
یشتر بار آراار   بیستم میلادی معمولاً ب ههای نخست سدمیراث علمی او در آغاز و تا دهه
کرده و درنتیجاه آرارشاان از   رو تشیع را کژآییمی تلقی میاهل سمت متکی بوده و از این

: 8936های نایواب درباره شیعه آکمده بوده است )نا.: مادلونا،،  ها و داوریبرداشت
تری را های دقیِ(. امروزه این وضع تا حد  بسیاری تغییر کرده و آنها پژوهش88و  3-1

مطارح   کتااب سالیم   هه بر آرار شیعی، در موضوعات گونااگون و از جملاه درباار   با تکی
 Maria Massi(، دکاکه )-م. 8336کممد. برای نمونه، به کارهای محمدعلی امیرمعزی )می

Dakakae( )8361 .( و کرون )-مPatricia Crone( )8313-2183 کتاب سالیم  هم.( دربار 
  .(820-821)همان: توان اشاره کرد می

 هتری در این موضوع است. گلیو در مقالا ( ارر تازهRobert Gleaveرابرت گلیو ) همقال
( با انتخااب  Gleave, 2015« )شیعی و تعیین تاریم کتاب سلیم بن قیس ههرمموتیا اولی»
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، یعمی حدی  دهم، بما به ترتیب فهرست انصاری کتاب سلیمیکی از احادی  ممقول در 
دانش هرمموتیکی/ تشسیری آغازین در اسلام و با تکیه بار   هایزنجانی، کوشیده است بر پ

، تااریم ایان   «محکام و متشاابه  »و « ناسم و ممسوخ»، «عام و خاص»ایطلاحاتی چون 
رساد کاه ایان حادی  در     حدی  را حدس بزند. او در بررسی خود به این نتیجاه مای  

یو با نگاه به تااریم  زمانی اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم تولید شده است. گل همحدود
پیدایش دانش تشسیری/ هرمموتیکی در اسلام و مراحل آن، که نقش محمد بان ادریاس   

داند و با سامجش ساطح   کممده میگیری آن تعیینه. .( را در شکل 211شافعی )متوفای 
تاریم یادشده بر آن اسات کاه باا توجاه باه پختگای و        همحتوای تشسیری حدی  بر پای

شود که این ماتن، تولیادِ   تشسیری مسلمانان در قرن چهارم، آشکار می هایتکامل دیدگاه
اسلام است که مربوط به اواخر قرن دوم یا اوایل  های تشسیری درمراحل آغازین دیدگاه

 قرن سوم هجری قمری است.  
، تقریرااً اجمااع   کتاب سلیمپژوهان غربی، با نگاهی تردیدآمیز به توان گشت شیعهمی

تغییر و ایلاح شده اسات. بماابراین، از نگااه آنهاا،     خوش متن بارها دستدارند که این 
کتااب  این رویکرد، باید تماام روایاات    هکل مخدوش است. پس بر پای هاین متن به مداب

جداگانه بررسی شود تا تاریم تولید هر کادام مشاخش شاود. پاتریشایا کارون از       سلیم
(. Crone, 2005: 167-194رسیده است )وسومین روایت این کتاب را برهمین ممار بیست

ای (. نتیجاه Gleave, 2015: 127گرفته اسات ) گلیو نیز به تصریحِ خود همین مسیر را پی 
آورد آن است که این روایتی جعلی است کاه باا آگااهی    دست میکه کرون سرانجام به 
از جانراداری   خراسان و قتل عام امویان و ههای سیاه عراسی از ناحیکاملِ راوی از پرچم

. از نار کرون، راوی این روایت (Crone, 2005: 177)شود آن از تشیعِ هاشمی آشکار می
حکم قرائمی چون نشرت از خلشا، رافضی است، سر کار آمادن عراسایان را تحقاِ    که به 
 4هاشامی  هآن است که او شیع هداند و نه علویان، و این نشانهای امام علی )ع( میآرمان

 ای کاه او نهایتااً باا تکیاه بار قارائن یادشاده بارای ایان روایات           . محادوده بوده اسات 
ه.   861ه. . و حاداکدر تاا پایش از     811ه. . تاا   892 هکمد، زمانی است میانتعیین می
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(Ibid.: 179بمابراین، دیدگاه غالب شیعه .)وبیش بایاد هماان   پژوهان غربی را تقریراً و کم
. به این ترتیاب و  کتاب سلیم بودن سلیم و اعترار نسریساختگی دیدگاه مدر سی دانست:

تا بدیمجا پمج دیدگاه متشاوت ذکر شد و اکمون دیدگاه ششم، دیادگاه ایان مقالاه، را در    
 کمیم و سپس آن را شرح خواهیم داد:سه بمد ذکر می

ناار  که برخی از محققان، هم ون مدرسای طراطراایی، معتقدناد چماین باه      . چمان1
خاوش ایالاح و   نخستیمی داشته که بعادها کاراراً دسات    ههست کتاب سلیمرسد که می
روزشدن شده و بر حجمش افزوده شده اسات. بماابراین، از ناوعی ایاالت و اعتراار      به

 اولیه/ نسری برخوردار است؛

های پایانی خلافت هشاام بان   نخست کتاب، یعمی سال ه. شواهد زمان تفلیک هست2
نخسات( بار هام     ههشتاد ساد  هسلیم )تا ده زمان حیات و ه. .(، 823-813)عردالملا 

توان گشت سالیم، کتااب را نگاشاته اسات، اماا نویسامده/       رو، نمیانطرا  ندارند. از این
 اند.نویسمدگان این کتاب، آن را به جهاتی به او نسرت داده

دهد وجود شخش سلیم واقعیت خارجی داشته، . هم مین، برخی شواهد نشان می3
او توقک کرد.  هکم باید درباریقین انکار کرد و دستتوان وجود او را بهم نمیکیا دست

 رسد:نار می ترتیب بهاین به 
 توان وجود سلیم را به نحو یقیمی انکار یا اررات کرد؛الک. نمی

 نخستین آن، ایالت دارد و غیرمجعول است؛ هب. ایل کتاب، یعمی هست
کتاب نیست بلکه  های بوده و او نویسمدشدهماختهچمدان شج. سلیم راوی معمولی نه

 اند؛/ نویسمدگان کتاب مجهولهنویسمد
نخستین کتاب عرارت اسات از بررسای    هبخش برای بازسازی هستد. روش اطمیمان

 متمی.شواهد و قرائن درون/ برون هبررسی تاریخی و مجموع هروایات کتاب بر پای ههم
بر سه مدعای ایالی اسات، لازم اسات هار مادعا       برای اررات این دیدگاه که مشتمل

را  کتااب سالیم   5هاولیا  هجداگانه مستدل شود. پس نخست لازم است مدعای ایالت هست
متن، یاا ارار حادیدی باا رویکارد      گوید کتاب، بررسی کمیم. روش و نگاه تاریخی به ما می
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ناه و تحاولات   تواناد از بازتااب رویادادهای زما   کلامی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی نمی
دهد کاه تااریم   دست میهایی به فکری و سیاسی تهی باشد. بمابراین، رد پای زمانه سرنِم

غلُرَِاتِ  »کمد. برای نمونه، وقتی در قرآن کاریم آماده اسات کاه     پدیدآمدن ارر را آشکار می
شاود کاه آیاه    ، آشکار مای (9-2 )روم:« الرُّومُ فیِ أدَنْیَ الفْرَْ ِ وَ همُْ منِْ بعَدِْ غلَرَهِمِْ سیَغلْرِوُنَ

پس از شکست روم از ایران و پایش از شکسات بعادی ایاران از روم ناازل شاده اسات        
. به همین روش، اگر متمی/ حدیدی به رخدادی تااریخی، سیاسای،   (82/813: 8188)طباطبایی، 

کماد کاه باا    فکری و اجتماعی، به نحوی، اشاره کرده باشد، این اشاره به محقِ کما مای 
ع به ممابع مستقل تاریخی، زمان یدور آن متن/ حدی  را حدس بزند. حال در بح  رجو

به چمان شواهدی دسات یافات، آن    کتاب سلیمکمونی اگر بتوان در متن روایات ممقول در 
هاای مختلاکِ   بر ایان، اگار در بخاش   شواهد زمان تولید متن را نشان خواهمد داد. افزون 

دهمد کاه ممطقااً   های متشاوتی را نشان میرو باشیم که زمانای روبهکتابی با شواهد تاریخی
معمای تغییار  ها ممتشی است، این به آن زمان هنشر در هم امکان تفلیک آن متن به دست یا

روش  ههای گوناگون است. اکمون بر پایو تکمیل آن کتاب به دست افراد مختلک در زمان
برشمرد که اولاً: زمان یادور برخای    تاب سلیمکتوان قرائمی را در روایات متعدد فو  می

دهمد. یعمی ایمکه متمی اولیه وجاود  های بسیار متشاوت را نشان میاحادی  را، و رانیاً: زمان
ترین قارائن  داشته که به مرور زمان دچار تغییرات افزایشی یا کاهشی شده است. طرعاً کهن

نخستینِ آن، خواهد بود. اکمون  هستترین بخش کتاب، یعمی هزمانیِ موجود حکایتگر کهن
 پردازیم.به این قرائن می

 در شماری از روایات آن کتاب سلیممتنِ نخستینِ  6الف. قرائن تاریخی

اشارات مکر ر به دوازده امامِ گمراهی که بر ممرر رسول خدا برنشسته و جانشایمی   .8
نیسات ولای عادد    کممد. تعابیر در اشاره به ایان افاراد یکساان    رسول خدا را غصب می

آنها آمده اسات کاه امات را باه      هدوازده رجل یا امام ضلال با توییشات مختلک در هم
کاار  حال، کلماتی که در اشاره به این افراد به  دهمد. در عینقهقرا، نار و جهمم سو  می

کماد و از ایان جهات ابهاامی بااقی      ای است که مصادیِ آنها را روشن مای رفته به گونه
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مدلاً در گزارشی آمده است که این دوازده نشر از این قرارند: دو نشر از قاریش،   ماند.نمی
تار، آن دوازده نشار   العاص. به تعریر روشنبن ابیامیه، و هشت نشر از حکم سه نشر از بمی

 نخسات، معاویاه و فرزنادش یزیاد و هشات نشار از مروانیاان         هاند از: سه خلیشا عرارت
، 011، 073، 2/227: 8182)انصیاری زنجیانی،   العاص بود بن ابیحکم بن که اولین آنها مروان 

آن  هایان مطلاب قریما    .(821: 8912؛ مدرسی طباطبایی، 322و  370، 192، 001، 009، 022-020
عرادالملا   بن هشام هدوازدهمین خلیشه، یعمی دور هاست که این گزارش مربوط به دور

تر از ایان را نشاان   که زمانی کهن کتاب سلیمدر ای است. گویا قریمهه.ق.(  821-871)خ. 
 ای نوشته شده باشد.زمانی هباید در چمین محدود کتاب سلیمدهد وجود ندارد، پس 

امامی از امام علی )ع( تا اماام محماد بان     هاشاره به نام فقط پمج امام نخست شیع .2
)انصیاری  یافات   علی باقر )ع( و ایمکه امامت در نسل امام محمد بن علی استمرار خواهد

 .(822-821: 8912؛ مدرسی طباطبایی، 029و  191-190: 8182زنجانی، 
ألَا وَ نَحْنُ بَمُو عَردِْ الْمُطَّلِبِ سَادةُ »ذکر نام سروران بهشت از رسول خدا که فرمود:  .9

)انصیاری   «ةُ وَالْمهَْادی أهْلِ الجَْمَّةِ: أنَا وَ عَلِی وَ جَعْشرَُ وَ حَمْزَةُ وَالحَْسَنُ وَالحُْسَینُ وَ فاَطِمَا 

غیار   هاین دیدگاه، مقابلِ دیدگاهی است که ائمة ارماعشر را از هما . (2/110: 8182زنجانی، 
آنان، از جمله حمزه، عموی پیامرر و جعشر، برادر امام علی )ع(، برتر دانسته است. طرعااً  

دیادگاه، کاه    اناد. ایان  دیدگاه بعدی و رسمی، ائمة ارماعشر سروران اهل بهشات  هبر پای
وضوح مربوط به پایش از  به»امیه و مشتمل بر حمزه و جعشر است، مربوط به دوران بمی

مردم از جمله حمزه و جعشار   های است که امامان را پس از انریا از همگیری ناریهشکل
)مدرسیی طباطبیایی،   « ای که در اوایل دوران عراسی مطرح باوده اسات  داند، ناریهبرتر می

وپامجم( و  )= حدی  چهال  کتاب سلیمجالب است که در همان حدی  از . (821: 8912
 همان جمله آمده است که رسول خدا )ص( فرمود: هدر ادام

آگاه باشید که خداوند به اهل زمین نار افکمد و از میان آنان دو مرد را برگزید: 
بان  یکی از آن دو، من بودم که مرا رساول و نرای برانگیخات و دیگاری علای      

طالب بود که خداوند به من وحی کرد تاا او را بارادر و دوسات و وزیار و     یاب
ویی  و جانشین ]خویش[ برگزیمم ... آگاه باشید که همانا خداوند ناار دومای   
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افکمااد و پااس از مااا، دوازده ویاای  از اهاال بیاات ماان برگزیااد. پااس آنااان را 
آسمان که هر  های امتم قرار داد، یکی پس از دیگری چونان ستارگان دربرترین

هدایتگرناد   هیافتا نماید. آنان امامان هادایت گاه یکی پمهان شود دیگری رخ می
 . (2/110: 8182)انصاری زنجانی، 

بعدی  هحدی  افزود هکمد که این بخش از ادامای معایر نقل میمدرسی از نویسمده
ا ]مان و  پاس از ما  »آن مرتکب این اشتراه نیز شده است که باا عراارت    هاست و افزایمد

 گاردد ، شامار اماماان باه سایزده باال  مای      «علی[، دوازده ویی  از اهل بیت من برگزید
ناام   هنخستین که شمارند همتمی میان جملناسازگاری درون .(822: 8912)مدرسی طباطبایی، 

شماسااند دیادگاه   مای « برتارینِ امات  »متن که اماماان را   هاست با ادام« سروران بهشت»
کمد. شاهد دیگر خطای رقم امامان در این اداماه اسات. انصااری    نی مییادشده را پشتیرا

-8/817)همیان:  رسد نار نمیکممده به کوشیده است به این اشکال پاسم دهد که الرته قانع

بودن آن دوازده نشر اسات و  بودن و رانیاً بر امام. زیرا تفکید رسول خدا اولاً بر ویی(818
 هشاوند تاا باا افازودن آن حضارت باه ائما       )س( نمیاین هر دو شامل حضرت فاطمه 

« بعادی »گانه پس از حضرت علی )ع(، عدد دوازده درست شود. احتمال تصحیک یازده
نیز احتمال بجایی نیست، زیرا پیش از آن، پیاامرر فرماوده اسات کاه خداوناد      « بعدنا»به 

و حضرت علی )ع( را در نارِ نخست در کمار حضرت رساول )ص( باه عماوان ویای     
گذشته، حتی با فر  قرولِ این توجیهات، ناساازگاری  جانشین او برگزیده است. از این 

پاسام باه    هماند. آن ه انصاری زنجانی در اداماین ذیل با یدر حدی  بر جای خود می
« هاای بعادی  افازوده »عموان سومین توجیه اشاره کرده، در واقع، تعریر دیگری از هماان  

  .(8/812)همان: تعریر روات ذکر کرده است وءاست که ایشان به عموان س
کاه   کتااب کاافی  از « باب ما جاء فی الارمی عشر والمش  علایهم »ناگشته نماند که در 

باه   18و  17، 9، 8، 7مشتمل بر بیست حدی  است، تعاابیر ماذکور در پامج حادی      
ینیی،  )کلکماد  همانماد مای   کتااب سالیم  ای است که آنها را با حدی  محل بح  در گونه

الارمای  »... . برای نمونه، در ضمن حدی  هشتم این باب آماده اسات:   (8/990-919: 8121
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عشر امام من آل محمد، کلهم محد ث من ولد رسول الله و ولد علی ، و رسول الله و علای   
فقال له امیار المالممین )ع(:   »... و در حدی  هشتم همین باب آمده است: « هما الوالدان
اگر به ظااهر  . (918)همان: ..« ارمی عشر اماما هدی من ذریة نری ها، و هم ممی ان لهذه الامة 

شود. ایان در حاالی اسات کاه در دیگار      این تعابیر تکیه کمیم عدد سیزده امام نتیجه می
احادی ِ این باب، عدد دوازده امام به نحو دقیِ بر حضرت امیر و یازده فرزندش ممطرِ 

روایاات مختلشای را از    کاافی توجه به ایمکه کتااب شاریک   رسد، با نار میشود. به می
توان آن پمج حدی  را با توجه به احادیا  بسایار بیشاتری    کمد، میروات متعدد نقل می

تعریر سوءکه شوشتری آنها را به آید، توجیه کرد، چمانکه عدد دوازده در آنها دقیِ درمی
اماا در   .(819-8/812: 8182ی زنجانی، ؛ انصار1/293: 8187)شوشتری، نسرت داده است  روات

کاه گاردآوری احادیا  مختلاک از روات متعادد نیسات، بلکاه         کتاب سلیمخصوص 
توان چمان تاوجیهی را  الادعاء کتابی است از مللک واحد، یعمی سلیم بن قیس، نمیعلی

هاای بعادی خواهاد باود.     پذیرفت بلکه نشان ناسازگاری و تماقض در عرارات و افزوده
ای شیعی از قرن کمد که نویسمدهنقل می ه. .( 131)متوفای ی هم مین از نجاشی مدر س

چهارم، در کتابی که برای یکی از زیدیان نوشت به مماور جلب نار او نام زید، ملسس 
 .(822: 8912)مدرسی طباطبیایی،  زیدیه، را به استماد حدی  یادشده بر نام دوازده امام افزود 

لله احمد بن محمد الکاتب از متکلمان ظاهراً امامی است کاه گویاا   امدرسی به هرة هاشار
شاده اسات. هراةالله    مذهب حاضر میبه مجلس درس ابوالحسین بن شریه العلوی زیدی

کتابی برای ابوالحسین نوشت و در آن اشاره کرد که شمار ائمه با احتساب زید بن علای  
)حادی    کتاب سالیم بح  در  سیزده امام است و برای این عدد به همین حدی  محل

 هباه گشتا  . (128: 8198)نجاشیی،  وپمجم که در بالا به متن آن اشاره شد( اساتماد کارد   چهل
باود کاه    کتاب سلیمای از عدد امامان در نسخه هاین روایت، تمها روایت دربار»مدرسی 

: 8912)مدرسیی طباطبیایی،   « در دسترس مسعودی مورخ در اوایل قرن چهارم قرار داشات 

دقیقااً چماین اسات:     التمریاه والاشاراف  در  ه. .( 913)متوفاای  عرارت مساعودی   .(822
والقطعیة بالامامة الارما عشریة ممهم الذین ایلهم فی حصر العدد ما ذکره سلیم بن قایس  »
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الهلالی فی کتابه الذی رواه ابان بن عیااش ان المرای یالی الله علیاه و سالم قاال  میار        
ِ  »طالب علیه السلام  بن ابیالملممین، علی  و لام  « انت و ارما عشر من ولدک ائماة الحا

ایان   هچماد نکتاه درباار    .(833-831: 8910)مسعودی، « یرو هذا الخرر غیر سلیم بن القیس
 گزارش مسعودی مهم و در خور توجه است:

 در دست مسعودی بوده، حاوی عرارتی بوده که گویاا   کتاب سلیمای که از نسخه
محال بحا  در باالا     45، به عین عرارت، موجود نیست، گرچه حدی  در نُسَم موجود

 مضمونی مانمد آن دارد؛
      ای مسعودی درباره سلیم و نسرت کتاب و روایات آن توساط اباان هایچ مماقشاه
 کمد؛نمی
      شگشت آنکه مسعودی ایل قول قطعیه، یعمی شایعة ارماعشاری، را در اعتقااد باه

قاول ارماعشاریه باه     هکمد که ریشمد، و تفکید میفقط به همین حدی  مست« دوازده امام»
دوازده امام یرفاً همین حدی  سلیم است. این در حالی است کاه تاا زماان مساعودی     
احادی  متعددی، به جز روایت سلیم، مشتمل بر تصریح به ارماعشربودن امامان در ممابع 

ه کارد کاه اباوجعشر    توان اشارمختلک امامیه با طر  دیگر نقل شده بود. برای نمونه می
شماری از این روایاات را از طار     بصائر الدرجاتدر  ه. .( 231)متوفای محمد یشار 

شمار در خور توجهی از ایان   کافینیز کلیمی در  .(02-21: 8171)صفار، دیگر آورده است 
ر مگا  ؛«(باب ما جاء فی الاثنی عشر والنصّ علیهم»، 8: ج8121)کلینی، روایات را ذکر کرده است 

روایات دیگرِ شامارِ ائماه باه ایان      هآنکه بگوییم مقصود مسعودی آن است که ایل هم
 گردد که ارراتش ممکن نیست.روایت سلیم بازمی

 نقال   کتااب سالیم  کمد که ظاهر این عرارتی که او آن را از ای نمیمسعودی اشاره
ِ انت و ارما عشر من ولادک ائما  »رساند: کمد عدد ائمه را به سیزده میمی شااید  «. ة الحا

ایان  « خود»اش به گوید کسی جز سلیم این را روایت نکرده، اشارهآنجا که مسعودی می
عرارت باشد که مقصود واقعی از آن دوازده امام است با آنکه عراارتش کژتااب اسات و    

 ظهور در سیزده امام دارد.
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سم در خصوص اشخاص و شمار ائمه در احادی  و نیز در ن کتاب سلیمالرته در  .1
مختلک عرارات یکسانی وجود ندارد. برای نمونه در حدی  نخست، رسول خادا )ص(  
خطاب به حضرت زهرا )س(، خود و امام علی )ع( و حمزة سیدالشهدا و جعشر طیار و 

بعد اوییا را، بدون ذکار ناام، از فرزنادان اماام حساین )ع( کاه        هحسمین )ع( و در رتر
ای گونه مت معرفی کرده است. عرارات حدی  بههای اآنها است برترین همهدی در زمر

گیارد.  حمزه و جعشر در چمد عرارت بعد از اوییا قرار مای  هاست که با استدراکاتی رتر
-2/122: 8182)انصاری زنجیانی،  اند ای یرفاً در برخی نسم آمدهالرته برخی عراراتِ تکمله

کمد که علی )ع( نقل میاین در حالی است که در حدی  هشتم، سلیم از حضرت  .(121
فرمود من اول و افضل ائمه هستم. سپس فرزندم حسن است و پس از او حساین اسات   

 .(282)همان:  «اوییاء رسول الله )ص( حتی یردوا علیه حوضه واحدا بعد واحد»و آنگاه 
خواهاد کاه ناام    نیز در حدی  دهم وقتی حضرت علی )ع( از رسول خدا )ص( می

گذاشتن بر سر امام حسن )ع( و ساپس اماام   حضرت با دست آن 7،ائمه )ع( را ذکر کمد
رم ابن له »فرماید: کمد و بعد میحسین )ع(، دو امام پس از امام علی )ع( را مشخش می

 هدر نساخ «. علی اسمی، اسمه محمد، فاقرأه ممی السلام، رم تکملة الارمی عشر من ولدک
کاه  چماان ...«. فای حیاتاا یاا اخای     « ی عل»و سیولد »دیگر با این تکمله آمده است که 

ملاحاه شد، در این حدی  تا نام حضرت باقر )ع( ذکر شده و ساپس باه عادد دوازده    
در حدی  یاازدهم حضارت   . (220-222)همان: امام بدون ذکر نام آنها تصریح شده است 

ترتیب، به دو فرزندش امام حسان و اماام   علی )ع( نخست به دو ویی  پس از خود، به
« رم یصیر الی واحد بعد واحد من ولد الحساین »فرماید: کمد و آنگاه میین اشاره میحس

ودوم نیز مطلب، به نحو مشابهی، آماده اسات کاه در    در حدی  چهل. (227-211)همیان:  
 . (191-190)همان: نیز همانمد است  ،که در بالا ذکر شد ،عین حال با حدی  دهم

اولیه یرفاً و حاداکدر ناام پامج اماام نخسات       هشاید بتوان نتیجه گرفت که در نسخ
هاا را در  مطرح شده، یا به ایل عدد دوازده نیز اشاره رفته بوده است. ولای بعادها ناام   

اند. هم مین، با توجه به ایمکه روایااتی کاه از سالیم در    روز کردهچمد نوبت افزوده و به
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اند، دور نیست یل اهل بیتشیعی نقل شده عمدتاً در اخلاقیات و فضا هممابع روایی اولی
کتااب  نویسان امامی بعدها روایات یا باورهای شیعی را به که شماری از راویان یا نسخه

دهاد  بمابراین، قرائن یادشده در مجموع نشان می .(21: 8901)سیبحانی،  افزوده باشمد  سلیم
 همحادود دوم و در  ههای نخستین ساد امیه و در دههمتن ایلی و نخستین در دوران بمی

زمانی امامت امام باقر )ع( و پیش از تدریت امامت امام یاد  )ع( در خط حسیمی شایعه  
اساتمرار   هنوشته شده است. تفکیدات مکرری که در احادی  مختلک ایان کتااب درباار   

دهد که این کتااب را  اوییا و امامان از نسل امام حسین )ع( آمده است نشان می هسلسل
اند که به چمان اعتقادی باور داشته و بمابراین در برابار  ان نوشتهای حسیمی از شیعیشاخه
 اند.کیسانی و زیدی بوده هشاخ

 ب. قرائن و شواهد وجود واقعی سلیم

امیاه و از روی  های ناآرام پایانی بمیمدرسی آشکارا بر آن است که شیعیان کوفه در سال 
مد نار خود را باه ناام او ممتشار    را آفریدند و کتاب « سلیم»تقیه شخصی با نام مستعار 

بمابراین، داستان پیدایش کتاب که سلیم در ضمن آن . (821: 8912)مدرسی طباطبایی، کردند 
به عموان مللک مطرح شده نیز داستانی ساختگی اسات. مدرسای شاواهد آشاکاری بار      

غضاائری را نقال   ابان  هتر این گشتبن قیس مطرح نکرده است. پیشبودن سلیم ساختگی
کردیم که ایاحاب اماامی معتقدناد ناام سالیم در هایچ خراری ذکار نشاده و او فارد           

رسد دلیل مدرسی و سایر معایاران  نار می. به (29: 8122غضائری، )ابنای است ناشماخته
که بر همین نارند نیز همان باشد: اگر سلیم فردی واقعی باشد، آن هم به عموان یحابی 

ای حضرت علی )ع( که دوران خلافات آن حضارت را   نزدیا و در خور اعتماد و اعتم
حضرت مدال جمال و یاشین     های آندرک کرده و بما بر کتاب ممسوب به او در جم،

ای از حوادث دوران حضرت ررت کارده  آنها و پاره ههایی دربارحضور داشته و گزارش
ز آناان  و با ایحاب شاخصی چون سلمان، عمار، مقداد و ابوذر ارتراط ویاژه داشاته و ا  

روایت نقل کرده و سه امام بعد را درک و ملاقات کرده است، باید نشاان و رد پاایی در   
های تاریخی از او بر جای مانده باشد، حال آنکه تاریم و اخرار تاریم و اخرار و گزارش
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توان نتیجه گرفت که سلیم شخصیتی سااختگی اسات   ها تهی است. پس میاز این نشان
  .(821-820: 8912اطبایی، )مدرسی طبنه واقعی 

شواهدی که حسب ادعا بعد از فحش در ممابع مختلاک تااریخی و غیرتااریخی باه     
. فقدان خرر و گزارشی از سلیم در مماابع تااریخی، رجاالی و    1دست آمده چمین است: 

. نرود شاهد و مادرکی دال بار وجاود    2حدیدی، قرآنی، سیره، مماقب، تراجم و جز آنها؛ 
هاای فعالیات وی در   قرن نخست اسالامی کاه ساال    77تا  14های ر سالواقعی سلیم د

فقدان هر گوناه شااهد و مادرک مساتقلی در     . 9است؛  کتاب سلیمهای مذکور در زمیمه
نراشد و این در جای خود  کتاب سلیمممابع شیعی و غیرشیعی که طریِ و ممرع آن خود 

ده است که آنها نیز از کتاابش از  دور باطل است. زیرا سلیم از طریِ روایاتش شماخته ش
سالیم باه عماوان     ه. آن اه درباار  4اناد؛  اش ابان بن عیاش گزارش شدهطریِ تمها راوی

یحابی پمج امام نخست و تابعی یاد  و بزر  در برخی ممابع گزارش شاده بار هایچ    
 کتااب سالیم  ممرع موراِ و مطمئمای متکای نیسات، بلکاه مساتقیم یاا غیرمساتقیم باه          

. نام سلیم در برخی از ممابعی که فراریان از تعقیب و آزار حجاج یوساک  5 گردد؛بازمی
. نراود ناام سالیم و در واقاع     7 ؛(822-828: 8912)جلالی،  اند، نیامده استرقشی ررت کرده

کربلا با آنکه انتاار حضور چمان شخصیتی برای یااری اماام حساین     هنرودن او در حادر
. 8وادث پس از کربلا، مانمد قیام توابین و قیاام مختاار؛   . نرود نام او در ح7رود؛ )ع( می

. ناسازگاری اهمیات محاوری   9تفییدنشدن بسیاری از روایات او نزد راویان معایرش؛ 
، کتاب سلیمروایت  هاو در حوادث مختلک دوران حضرت علی )ع( و پس از او، بر پای

 .(870-872: 8937)نک.: قلی،،  با ذکرنکردن نام او در ممابع مستقل
نکات فو  تشصیل این مطلب و اشکال اساسی است که نام سلیم در  هالرته تقریراً هم

ممابع مستقل و در غیر از کتاب و طریِ ابان بن عیااش ذکار نشاده اسات. ایان هماان       
الحدیاد  ابای غضاائری نقال کاردیم. نیاز ابان     اشکالی است که در میان قدما آن را از ابن

آن را به نقل از یکی از شیعیان معایرش مطرح  الرلاغهنهجشرح ه. .( در  636)متوفای 
 .(82/280: 8901الحدید، ابی)ابنکرده است 
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 بودن سلیمشده دربارة واقعیپاسخ به اشکالات مطرح
باودن سالیم هماان اشاکال ممقاول از      واقعی هکه در بالا گشتیم، اشکال اساسی دربارچمان
غضاائری در  کام باه زماان ابان    است و دست غضائری است. اگرچه این اشکال کهنابن
غضائری پاس از نقال ایان اشاکال باه آن      رسد، اما جالب آنکه خود ابنچهارم می هسد

گوناه  پاسم نیز گشته است. او دقیقاً بر کانون این اشکال انگشات نهااده و هماان را ایان    
یاة اباان   و قد وجدت ذکره فی مواضع من غیر جهة کتابه و لا من روا»پاسم گشته است: 
و قد »کمد: . بعد به یکی از این ممابع اشاره می(29: 8122غضائری، )ابن 8«بن ابی عیاش عمه

غضائری . این مطلبِ ابن)همان(« احادی  عمه« رجال امیر الملممین»فی  9عقده ذکر له ابن
که در مقام پاسم به اشکال انحصار ذکر نام سلیم از کتاب او و طریِ ابان اسات حااکی   

سلیم، به عموان یحابی حضرت علای )ع(، از   هعقده روایاتی را دربارآن است که ابن از
و طریِ ابان نقل کرده بوده اسات. ابواساحا ، اباراهیم رقشای      کتاب سلیمطرقی غیر از 

نیز از سلیم یاد کارده   الغاراته. .( مورخ معروف شیعی و یاحب کتاب  219)متوفای 
شادن محماد بان    کمد که پس از کشتهنامی نقل میسلیم از« عن سلیم»است. او با تعریر 

بکر نزد حضرت علی )ع( آمده و به او تسلیت گشته و حدیدی را کاه محماد بارایش    ابی
نقل کرده، برای آن حضرت گشته و حضرت در پاسم فرموده که محمد راسات گشتاه و   

بار   ر آل محماد اسرامللک کتاب » همقال هاش فراهم است. نویسمداو اکمون زنده و روزی
ای که مصح ح کتاب در پانوشت گانهبر آن است که برخلاف احتمالات سه« ترازوی نقد

درساتی  . وی به(808: 8910معاف، )ملکی ذکر کرده، این سلیم، سلیم بن قیس هلالی است 
قال سلیم: فلماا قتال   »یافته است:  کتاب سلیمکمد که نشانی این مطلب را در استدلال می
ابی بکر بمصر و نعی عز یتُ به امیر الملممین و خلوتُ به فحدرته بما حادرمی  محمد بن 

بکر و خر رته بما خر رنی به عرد الرحمن بان غامم، قاال یاد  محماد      به محمد بن ابی 
رساد ممراع   نار مای  . به(2/121: 8182)انصاری زنجانی، « رحمه الله، اما انه شهید حی یرز 
. اختلاف )همان(است  بن قیس هلالیکتاب سلیم مطلب ابواسحا  رقشی در گزارش این 

اندکی که در مطلب ممقاول باا ایال آن وجاود دارد احتماالًا باه تلخایش آن باه قلام          
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کلی نشی کرد که ابواسحا  طریقی غیار از اباان   توان بهگردد. اگرچه نمیابواسحا  برمی
ست. با این حال، بایاد  به سلیم داشته است، ظاهراً راهی هم برای تحقیِ آن در دست نی

. ابواسحا  بدون هیچ توضیحی و بدون ذکر کامال مشخصااتِ   8نکته توجه کرد:  به سه
سامدِ خاود،    هو بدون ذکر سلسال « سلیم»اسم، لقب و قریله و امدال آن و فقط با ذکر نام 

 الغاارات است که روش ابواساحا  در  کمد. این در حالی مطلب یادشده را از او نقل می
. از بماد نخسات   2تری از مشخصات راوی به همراه سمد خود اسات؛   ذکر کاملمعمولاً

شده بوده است توان نتیجه گرفت که سلیم برای اهل فن در آن زمان آن اندازه شماختهمی
. ابواساحا  کاه   9کرده است؛ که ذکر یرف نام او از ذکر دیگر مشخصات او کشایت می

سلیم نداشته و لذا از او نقل مطلاب   هیدی دربارمورخی برجسته در زمان خود بوده، ترد
عموان  کرده است. افزون بر این، مسعودی گرچه از سلیم و کتاب او یاد، و ابان را نیز به

گوید. با توجه باه داناش   سلیم یا کتاب او نمی هکمد اما سخمی دربارراوی کتاب ذکر می
خرار باوده و از   کلی از سلیم بیهنماید که او بمسعودی در تاریم اسلام بعید می هگسترد

کام  گذاشتن موضاوع، دسات  شخصیت مجعولی خرر داده باشد. از این گذشته، مسکوت
نرودن او در دست نداشاته  بخشی بر واقعیتواند بدان معما باشد که او شواهد اطمیمانمی

دولاة  اخرار البه کتاب « بر ترازوی نقد اسرار آل محمدمللک کتاب » همقال هاست. نویسمد
سوم یا چهارم اسات کاه    هنیز اشاره کرده است. این ارر از مللشی ناشماس از سد العراسیة

این مورخ گمماام، سامد خاود را باه ایان       10گزارش دیگری را از سلیم نقل کرده است.
عمیار، عان   بن زاهر/ ذاهر الکوفی، عن محمد بن أبی عرد الله »یورت ذکر کرده است: 
. (11: 8308)ناشیناس،  « بن قایس الهلالای   عیاش، عن سلیم بن أبیعمر بن أذیمه، عن أبان 

ممتهای باه اباان از     هشاد دهد که طریِ این مللک همان طریِ شماختهاین سمد نشان می
اسات   کتابِ سالیم وششم سلیم است. مطلری که در ایمجا نقل شده حدی  مشصلِ بیست

ای از اتقاان نیسات کاه    بالا در اندازه. قرائن چهارگانه (039-2/000: 8182)انصاری زنجانی، 
بودن وجودِ سلیم را داشته باشد، اما وجود او را در حادی از احتماال   یارای اررات واقعی

کمد. اما رویکارد  بودن شخصیت سلیم را هم دشوار میدهد که حکم به ساختگیقرار می
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افازایش   بودن شخصیت او رادیگری در بررسی واقعیت سلیم که ضریب احتمال واقعی
دهد نیز مطرح شده است: سلیم شخصیتی تاریخی نراوده اسات تاا در آراار تااریخی      می

وجو کمایم. در واقاع، او یارفاً    های تاریخی جستهای او را در حوادث و یحمهنشانه
اش، بوده کاه نقشای در وقاایع تااریخی نداشاته اسات. از       راوی، آن هم از نوع معمولی

در بستر مماسب مربوط به او که آرار رجالی و روایی اسات  رو، برای شماخت او باید این
بان  وجاوی سالیم   در جسات » هوجویش کمیم. نویسمدگان مقالو نه آرار تاریخی جست

اناد از طریاِ آراار    چمین دیدگاهی را مطرح کرده و با تکیه بر آن کوشایده « قیس هلالی
. بار  (8911آرییا و فللعیی،    )باباییبودن شخصیت سلیم دفاع کممد روایی و رجالی از واقعی

 این پژوهش: هپای
ای است که رویادادها و ساخمان حضارت    بن قیس راوی و گزارشگر سادهسلیم  .8

علی )ع( و یاران او را گزارش و ررت کارده اسات. روایات او از حضارت علای )ع( و      
و باودن ا یاران خایش، هم ون سلمان، عمار، ابوذر و امدال آنها لزوماً دلیلی بر برجساته 

هایی چون جمل و یشین نیز هم ون فاردی معماولی باوده    نیست. حضورش در جم،
تادریج و در طاول تااریم    ای شاخش. افازون بار ایان، سالیم باه     است نه مانمد فرمانده

 ای نروده است؛شدهبلمدآوازه شده و در زمان خود، فرد شماخته
بان   سالیم »م پس از بررسی آرار روایی و رجالی مختلک سمی و شیعی درباره ناا  .2

که نخست بیشتر به سلیم بن قیس عاامری مشاهور باوده تاا     « قیس هلالی عامری کوفی
و « شاامی »، «عامری»شود که القابی مانمد هلالی، از روی قرائن سمدی و متمی آشکار می

سالم »، «سلمان بن قیس»، «سلیمان بن قیس»، «سلمة بن قیس»هایی چون و نام« حمالی»
هاای  ، همگای، القااب و ناام   «ساَلَم بان قایس   »و احتماالاً  « قایس  مسلم بن»، «بن قیس
 اند.او به سرب تصحیک یا تقیه هتغییریافت
تیا:  )بلیاری، بیی  ه. .(  236بخاری )متوفای  التاریم الکریرِهم مین، در آراری مانمد  .9

و  (1/281: 8208)الیرازی،  ه. .(  923حاتم رازی )متوفاای  ابیابن الجرح والتعدیلِ، (9/117
از ممابع رجالی اهل سمت، از  (9/813: 8939حباّن، )ابنه. .(  931حر ان )متوفای ابن الدقاتِ
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دهد کاه تمهاا راه باه    سلیم بن قیس بدون استماد به کتاب او یاد شده است. این نشان می
 سلیم بن قیس کتاب او نیست؛

و طریاِ   کتااب سالیم  تر آنکه شماری از ممابع روایی اهل سمت، مساتقل از  مهم  .1
 293شیره )متوفای ابیابن المصمکِاند. برای نمونه، به ابان از او چمدین روایت نقل کرده

عسیاکر،  )ابنه. .(،  338عساکر )متوفای ابن تاریم دمشِِ، (0/110: 8173شیبه، ابی)ابنه. .(، 

جاالی و  توان اشاره کرد. الرته همین وضع را در برخی آراار ر و جز آنها می (3/111: 8181
 توان دید؛حدیدی شیعی نیز می

ممابع رجالی و روایای، راوی مساتقیم از    هشود که بر پایاز این بررسی آشکار می  .3
عیاش کسان دیگری مانمد سلیمان اعمش، محمد بان خالاد ضاری،    بن ابیسلیم جز ابان 

عائشاه،  بن ابیبن مر ه، موسی بن شریا عامری، ابوخالد کابلی و احتمالاً عردالله  عردالله
 اند؛مان و غیر آنان بودهبن طهابراهیم 
سرانجام ایمکه بیش از یازده نشر از راویان معایار اباان، از طریاِ اباان از سالیم       .6

نُماید که این شمار از روات ترانی کرده یا دچاار  اند و بسیار دور از ذهن میروایت کرده
 .(11-81ب نک.: همان: )برای مستندات و تفصیل این مطالفریب شده باشمد 

 نتیجه
کتااب  نخساتین   هتوان نتیجه گرفت که هم هسات های این پژوهش میاز مجموع بررسی

 شرح و تشصیل زیر:اند، الرته به و هم خود سلیم دارای وجودی واقعی بوده سلیم
 است؛ قویاحتمال ایمکه سلیم فردی واقعی بوده است و نه ساختگی،  .8
بودن سلیم اطمیمان حایل نشاود، وجاود   ئن به واقعیحتی اگر از مجموع این قرا .2

 او باید توقک کرد؛ هتوان کرد، بلکه درباراو را انکار نیز نمی
نخساتین   همتمی که در این جستار به آنها اشاره شد، هسات با توجه به شواهد درون .9

که، طرِ گزارش خاود   دوم نگاشته شده است. بمابراین، سلیم هدر اوایل سد کتاب سلیم
این کتااب   هتواند نویسمداست نمیچمدین دهه پیش از این زمان درگذشته  تاب سلیم،ک

 باشد؛
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رسد فرد یا افرادی از شیعیان امام باقر )ع( یا حتی خود ابان این ارر را نار میبه   .1
نام سلیم، که در آن زمان در قید حیاات  پدید آورده و به سرب ملاحاات اممیتی آن را به 

 اند؛ادهنروده، نشر د
نخساتین   هتوان تا حد بسیاری هستمی کتاب سلیمبا بررسی تاریخی یکایا روایات 

 داده است حدس زد.های بعدی را که گویا در چمد نوبت رخ کتاب و تغییرات و افزوده
 

 هانوشتپی
 

 
 
 

داده و تشصایل  کرده تکمیل  راهای مختلک عرارات متن احادی  بدلنسخه انصاری بر پایه . در این ارر8
 کرده است. مطرحها و روش خود در مجلد نخست توضیحات لازم را بدلنسخه هوی درباراست. 

است گوید از برخی از امامیه شمیده است که سلیم شخصیتی ساختگی و غیرواقعی الحدید میابی. ابن2
 .(82/283 :8931الحدید، ابیابن)اب او نیز ممحول و جعلی است و کت

 تشصیل این دیدگاه را شرح و بررسی خواهیم کرد.. در ادامه به9
یعمای   ،از تشیع هاشمی این اعتقاد است که حِِ خلافت پیامرر اسالام از آنِ خانادان پیاامرر    وی. مراد 1

 .(Crone, 2005: 177) ز نسل امام علی )ع(آل پیامرر )ص( ا یرفاًهاشم است و نه بمی هقریل
 .823: 8911، ی. تعریر از: مدرسی طراطرای1
 که با نکات و توضیحاتی افزون در این ی مطرح کردهی. بیشترِ این قرائن را نخستین بار مدرسی طراطرا2

 .(826-823: 8916مدرسی طراطرایی، ) است شدهمقاله ذکر 
 .«یل سَمِّهم الله رسول یا فقلت. »0
 .امیافتهنام و یاد او را ، . در ممابعی مستقل از کتاب سلیم و طریِ ابان1
تشسایر معاروف و از محادران     یااحب ، ابوالعرااس محماد بان احماد بان ساعید      ، کاوفی  عقدهابن. 3

 .اندکردهتوریِ او را  .( است که امامیه نیز ه. 999-213مذهب )جارودی
 .8936، ا.: انصارینک و خود این ارر ملل همختلک دربار هاییدگاهدبرای  .87
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 منابع

 قرآن.
، تحقیاِ: محماد ابوالشضال    شارح نهاج الرلاغاه   (. 8931/8363الحدید، عز الدین عرد الحمید ) ابن ابی

 .82ابراهیم، بیروت: دار احیاء الکتب العربیة، الطرعة الدانیة، ج
 .3الریا : مکترة الرشد، ج، المصمک ابن ابی شیره(. 8113ابن ابی شیره، ابو بکر )

 .9، حیدر آباد الدکن الهمد: دائرة المعارف العدمانیة، جالدقات(. 8939ابن حر ان، محمد )
 .3ج ، بیروت: دار الشکر للطراعة والمشر والتوزیع،تاریم مدیمة دمشِ(. 8183ابن عساکر، ابو القاسم )

: سید محمدرضا حسایمی جلالای، قام:    ، تحقیِالرجال(. 8122/8911ابن غضائری، احمد بن الحسین )
 ملسسة دار الحدی  الدقافیة، الطرعة الاولی.

، قم: نشر هادی، چاپ نخست، الهلالی قیس بن سلیم کتاب. (8933/8186) زنجانی، محمدباقرانصاری 
 .2و  8ج

، در: «کیسااااااات  از العراسااااااایة الدولاااااااة اخراااااااار»(. 8936انصااااااااری، حسااااااان )
http://www.kateban.com/?page=showpic&pic=101 

مطالعاات  ، در: «هلالای  قایس  بن سلیم وجویجست در(. »8913فخلعی، محمدتقی ) آریا، علی؛ بابایی
 .31-89، ص32، شاسلامی

 .9نا، ججا: بیبی تاریم الکریر،تا(. بی) لیاسماعبخاری، محمد بن 
 ، بیروت: دار الهادی، الطرعة الاولی.معرفة الحدی (. 8123محمد باقر ) بهرودی،

، 61، شمطالعاات اسالامی  ، در: «پژوهشی درباره سلیم بن قایس هلالای  (. »8912جلالی، عردالمهدی )
 . 826-13ص

فقاهات،  : قیاومی، قام   تحقیِ: جواد الرجال، معرفة فی الاقوال خلایة. (8183) یوسک بن حلی، حسن
 .مچهار چاپ

 .1جدار احیاء التراث العربی،  ، بیروت:الجرح والتعدیل(. 8238حاتم )رازی، ابن ابی 
آییماه  ، در: «گامی دیگر در شماسایی و احیای کتاب سلیم بن قیس هلالای »(. 8933) یمحمدتقسرحانی، 

 .21-83، ص93ش، پژوهش
 
 

http://www.kateban.com/?page=showpic&pic=101
http://www.kateban.com/?page=showpic&pic=101
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تهران: مکترة الحیدری، الطرعاة   اکرر غشاری، ، تحقیِ: علیالاخرار الدخیلة(. 8931)شوشتری، محمدتقی 
 .8، جالاولی

 لامی وابسته به جامعه مدرسین حاوزه علمیاه  قم: نشر اسقاموس الرجال،  (.8181شوشتری، محمدتقی )
 .3قم، چاپ دوم، ج

 ، تهران: ملسسه اعلمی.  بصائر الدرجات(. 8111یشار، ابو جعشر محمد بن حسن )
، بیروت: ملسسة الاعلمی للمطروعات، ان فی تشسیر القرآنالمیز(. 8188/8338طراطرائی، محمد حسین )

 .86الطرعة الاولی، ج
بوساتان   تحقیِ: رضا مختااری، قام:  الرسائل، (. 8911/8122)رانی(، زین الدین بن علی  ی )شهیدالعامل

 .2کتاب، چاپ نخست، ج
یاد بار نقاد    (. بررسی دیدگاه عالمان شایعه دربااره کتااب سالیم بان قایس باا تفک       8931قلیچ، رسول )
کارشماسی ارشد، قام: دانشاگاه ادیاان و     نامههای معایر، استاد راهمما: مهدی مهریزی، پایاندیدگاه
 مذاهب.

 .8، بیروت: ممشورات الشجر، الطرعة الاولی، جایول الکافی(. 2113/8121کلیمی، محمد بن یعقوب )
، ترجماه: محماد   «قایس  بان  سالیم  کتاب تاریم تعیین و شیعی اولیه هرمموتیا(. »8933گلیو، رابرت )

یی، قام:  طراطراا ، باه کوشاش: محمادعلی    هاای غربای  تشسیر امامیاه در پاژوهش  حقانی فضل، در: 
 دارالحدی ، چاپ نخست.

کلامی ماذاهب   هاندیش هپژوهان غربی دربارمروری کوتاه بر مطالعات شیعه(. »8936مادلون،، ویلشرد )
، 83، سآسمانهشت: محمد جاودان و محمد انصاری ایل، در: ه، ترجم«شیعی و تحولات آن هعمد
 .21-3، ص32ش

میرزا ابو الحسان شاعرانی،    ، با تعلیقات:شرح ایول الکافی(. 8123/2111) مازندرانی، ملا محمد یالح
 .2عربی، الطرعة الدانیة، جدار احیاء التراث العربی و ملسسه التاریم ال :بیروت

 ، ترجمه: ساید هجری نخستین قرنسه  از شیعه مکتوب میراث(. 8916)مدرسی طراطرایی، سید حسین 
 جعشریان، قم: نشر مورخ، چاپ دوم )با ایلاحات(. رسول و قَرائی علی

ل ، تصاحیح: عراد الله اساماعی   التمریاه والاشاراف  (. 8933/8391) نیحسا مسعودی، ابو الحسن علی بن 
 الصاوی، قاهره: دار الصاوی، الطرعة الاولی.
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، تحقیِ: حسین درگاهی، قم: تصحیح اعتقادات الامامیة(. 8189/8938مشید، محمد بن محمد بن نعمان )
 الملتمر العالمی  لشیة الشیم المشید، الطرعة الاولی.

مطالعاات قارآن و   ، در: «نقاد  تارازوی  بار  محماد  آل اسارار  کتاب مللک»(. 8913)ملکی معاف، اسلام 
 .812-813، ص2، شحدی 
مطلرای، بیاروت: دار    عراد الجراار   و الدوری عرد العزیز ، تحقیِ:العراسیةلة الدو أخرار(. 8338)ناشماس 

 الطلیعة، الطرعة الاولی.
، بیروت: شرکة الاعلمی للمطروعاات، الطرعاة   الرجال(. 8198/2181) یعلنجاشی، ابو العراس احمد بن 

 الاولی.
 ، تحقیِ: فارس حس ون، بیروت: دار الجوادین، الطرعة الاولی.الغیرة(. 8192/2188)زیمب  ابی ، ابننعمانی
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